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ــورد تمایل  ◾ ــ پیشتر در م
ــرای جــدایــی از  بــرخــی ایــالــت هــا بـ
ایالات متحده شنیده بودیم، اما به 
نظر می رسد این بار ماجرا متفاوت 
است. چه اتفاق جدیدی رخ داده 

است؟ 
سرنخ پاسخ به این پرسش در مفهوم روان شناختی 
»جانشین سازی« نهفته است. به این معنا که یک 
گروه یا جامعه، مشکلی اجتماعی که باید درک کرد 
را اغلب در شرایط خاص خود نمی بینند. در عوض 
به آن چیزی که جلو چشم آن ها قرار دارد نگریسته 
می شود و در نتیجه راه حل هایی را تحریک می کند 
که بیشتر شکست می خورند؛ زیرا به اندازه کافی به 
مشکل اجتماعی اساسی رسیدگی نمی کنند. در 
ایالات متحده، مشکل اساسی، اجتماعی انباشته 
از تضادهاست که توانایی ایالات متحده برای حفظ 
موقعیت اقتصادی و سیاسی جهانی اش را کم کرده 
است. موقعیتی پس از پایان جنگ جهانی دوم در 
سال 1945 در اختیار این کشور بــوده اســت. بااین 
حال، اعتراف  به وجود این تضادها در محافل سیاسی 
مسلط بر ایالات متحده یک تابو اســت، چه  رسد 
به بحث در موردشان. بنابراین این محافل نگاه به 
مسئله اصلی را با نگاه به مشکلات و مسائل دیگر 
نظیر سقط جنین، نــژاد، مهاجرت، چین، روسیه، 
ترامپ و ... جایگزین می کنند. اما پرداختن به این 
مسائل فرعی نه تنها هیچ چیز را حل نمی کند که 
به افزایش ناامیدی دامن می زند. بنابراین می بینید 
هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها به راحتی 
درباره انشعاب داخلی و احتمال بروز جنگ داخلی 
صحبت می کنند. در اینجا مهم است در برابر این 
شــیــوه مــعــادل ســازی نــادرســت و تحلیل سطحی 
مقاومت شود. شاید درست باشد که درصد زیادی 
از دموکرات ها و جمهوری خواهان تمایل به جدایی 
از ایالات متحده دارند، اما دلایل و انگیزه های آن ها 
بسیار متفاوت است. حزب جمهوری خواه امروز، در 
عمل، تا حد زیادی تسلیم نئوفاشیسم و برتری طلبی 
سفیدپوستان شده است - جریان هایی که سال ها در 
لایه های زیرین جامعه بوده اند. دموکراسی چند نژادی 
آمریکا با ارزش های جمهوری خواهان در تضاد است 
و درنتیجه باید نابود شــود. پژوهش ها نشان داده 
است که ده ها میلیون جمهوری خواه سفیدپوست، 
به ویژه حامیان ترامپ، جو بایدن را رئیس جمهوری 
غیرقانونی می دانند که باید به هر وسیله ای که لازم 

باشد از قدرت کنار گذاشته شود.

با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، این تمایلات  ◾
بیش از پیش گسترش یافت. او چه نقشی در چنین 

مسئله ای ایفا می کند؟
 ما شاهد بی سابقه ترین وقایع در زندگی سیاسی و 
اجتماعی آمریکا هستیم. به طور خــاص، حمله به 
ساختمان کنگره در تاریخ این کشور بی سابقه است. 
نهادهای امنیتی همچنان هشدار می دهند کشور 
در معرض خطر شدید شورش جناح راست ناشی از 
وقایع 6 ژانویه و »دروغ بزرگ« و جمهوری خواهان در 
مورد انتخابات 2020 قرار دارد. من می توانم آینده ای 
را تصور کنم که در آن با حوادث یا برنامه هایی برای 
خشونت سیاسی بیشتر ســروکــار داشته باشیم 
- و این قطعاً یک تحول آزاردهنده است. من نیز از 
نقشی که ترامپ در کمک به این فضا بازی می کند، 

ناراحت هستم. اما برای وقوع »جنگ داخلی« باید 
نشانه هایی از تمایل توده های مردم به خشونت علیه 
دشمنان سیاسی ببینیم. این اتفاق در دهه 1860 رخ 
داد، تا حدی به این دلیل که مردم با مخالفان سیاسی 
خود با شیوه های افراطی مواجه می شدند و آن ها 
را شیطان مجسم می دیدند و به این نتیجه رسیده 
بودند که هیچ حد وسطی بــرای حل مسئله وجود 
ندارد. در ایجاد جنگ داخلی سه ویژگی مهم دخیل 
هستند؛ سابقه جنگ قبلی و شکاف های عمیق تر 
همچون مباحث نژادی که البته این دو به تنهایی برای 
شعله ور شدن جنگ داخلی کافی نیستند. نکته سوم 
و کلیدی ترین مسئله تغییر قبیله گرایی به فرقه گرایی 
ــت. اتــفــاقــات اخــیــر در جامعه ایــالات مــتــحــده  اسـ
نشانه هایی از ظهور فرقه گرایی داشــت. به هرحال، 
تاحدی به دلیل عدم رسیدگی یا حل نشدن آن ها، این 
مشکلات بدتر می شوند و در نتیجه موجب ایجاد 
اشکال شدیدتری از »جانشین سازی« می شوند. برای 
دهه ها، ماشین تبلیغاتی جناح راست از تروریسم 
تصادفی استفاده کرده است تا افکار عمومی خود را 
به سمت دیدگاه های افراطی تر رادیکال کند. در عصر 
ترامپ، این مسئله به توسل های آشکار و مستقیم به 
خشونت برای دفاع از »آمریکای به اصطلاح واقعی« 
تبدیل شده اما در عمل، این مسئله منجربه جنایات 
ناشی از نفرت و سایر اعمال خشونت آمیز علیه افراد 
غیرسفید پوست، مهاجران و سایر گروه های هدف 

شده است.

تــفــاوت بین خــواســتــه هــای جــمــهــوری خــواهــان و  ◾
دموکرات های موافق با جدایی چیست؟ 

بــرای ســال هــای متمادی، مــردم آلاســکــا، تگزاس، 
نیوهمپشایر، نیویورک و سایر ایالت ها به طور دوره ای 
در مورد جدایی صحبت می کردند. اما هیچ نتیجه ای 

حاصل نشد و احتمالاً همین نتیجه را برای شرایط 
کنونی هم باید در نظر بگیریم. مطمئناً اکثریت 
قریب به اتفاق جامعه بــزرگ تجاری چنین چیزی 
را نمی خواهند و در صــورت تبدیل شــدن بــه یک 
احتمال جدی به شدت با آن مخالفت خواهند کرد. 
جنگ داخلی دهه 1860 ویرانگرترین جنگ در تاریخ 
ایالات متحده است، اما منجر به جدایی نشد. به 
نظرم این موضوع در حاشیه  باقی می ماند؛ چراکه 
در حد صحبت های بی پرده ای است که عمدتاً بر 
 ناامیدی استوارند و هنوز فراتر نرفته اند. درواقــع 
بر اساس تمام دلایلی که اشــاره شد، احتمال بروز 
جنگ داخلی فعلاً بعید است، فقط در صورتی این 
احتمال وجــود خواهد داشــت که مسائل اساسی 
حل نشده و بدون توجه باقی بمانند تا این بیماری 
بدتر شــود. به نظرم تــلاش ترامپ شکست خــورد؛ 
تنها ناامیدی سبب می شود مردم به طور فعال به 
موضوعات اینچنینی بپردازند. نقشه انتخاباتی، 
حــداقــل از آخــریــن انتخابات ریــاســت جمهوری، 
ــی و وســط قــرمــز را نشان  حاشیه های کــشــور را آب
مــی دهــد. امــا فکر می کنم ایــن تصویر فریبنده ای 
است؛ زیرا می دانیم در بسیاری از ایالت ها، مانند 
فلوریدا، پنسیلوانیا، ویسکانسین، میشیگان، 
اختلافات داخلی عمیقی وجود دارد. به عبارت دیگر، 
این طور نیست که فلوریدا، پنسیلوانیا و دیگران 
اکثراً جمهوری خواه باشند. همین امر را می توان 
بــرای تعدادی از ایالت های آبــی نیز گفت. شکاف 
جغرافیایی امروز مبهم و در امتداد خطوط مقطعی 

ثابت است.

طرفداران لیبرالیسم عموماً معتقدند تنش ها در  ◾
ساختار لیبرال به مرور زمان فروکش نمی کند. با این 
عقیده موافق اید؟ دیدگاه سرمایه داری که ایالات متحده 

آن را نمایندگی می کند، چقدر در تنش های اخیر مؤثر 
بوده است؟ آیا آمریکا با منطق سرمایه داری و لیبرالیسم 

می تواند از تعمیق این تنش ها جلوگیری کند؟
ــدی و  مــوافــقــم کــه در غــیــاب یــک رویـــارویـــی جـ
راه حــل هــای عملیاتی جدید، یکی از پیامدهای 
افــــول اقـــتـــصـــادی ایـــالات مـــتـــحـــده، بــدتــرشــدن 
تنش های اجتماعی در ایالات متحده خواهد بود 
که ممکن است به مرز انفجار برسد. دموکرات های 
مترقی که دور سندرز جمع شده اند می خواهند 
 یک »New Deal« دیگر را امتحان کنند؛ زیرا در 
ــدن و  ــ ــایـ ــ دهــــــه 1930 کـــــارآمـــــد بــــــــود. امــــــا بـ
»مــحــافــظــه کــاران« در هــر دو حــزب از انــجــام این 
کار خــودداری می کنند، باوجود این واقعیت که 
ترکیبی از سقوط اقتصادی و همه گیری کووید 
19 در سال های 2021-2020 ممکن است بدترین 
بحران در تاریخ ایالات متحده باشد. رویکرد انکار 
مشکل اســاســی اجتماعی و در نتیجه تــداوم 
رویکردهای سیاسی میانه )آنچه در واقع اوباما، 
ترامپ و بایدن انجام داده انـــد( تنها تنش ها را 
عمیق تر خواهد کــرد. این معادل امــروزی همان 
کاری است که هربرت هوور از سال 1929 تا 1932 
انجام داد، زمانی که فرانکلین روزولـــت پس از 
بــروز رکــود بــزرگ در ایالات متحده در سال 1929 
در رقابت برای ریاست جمهوری پیروز شد و خط 

مشی خود را به »The New Deal «تغییر داد.

چشم انداز یک جنگ داخلی دوم آمریکا ممکن  ◾
است بسیار بعید به نظر برسد یا حتی از نظر لجستیکی 
امکان پذیر نباشد. اما اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، 

چگونه اتفاق می افتد؟ 
احتمالاً آغـــاز جنگ داخــلــی در ایــالات مــتــحــده با 
ــراطــی کــه سبب برانگیختن  اعــمــال خشونت اف

مــوجــی از مخالفت های فــزایــنــده متقابل  شــود، 
خواهد بود. چنین نتیجه ای مبتنی بر واقعیت های 
ــا پــیــچــیــدگــی هــا و ظــرایــف  تــجــربــی، واقــعــیــت یـ
نظرسنجی های عمومی نخواهد بود. درصد زیادی از 
جمهوری خواهان و راست های سفیدپوست بزرگ تر 
در واقع معتقدند در یک مبارزه وجودی برای بقا در 
برابر سیاه پوستان و رنگین پوستان و کسانی که آن ها 
را »بیگانگان غیرقانونی« می دانند که می خواهند 
»جایگزین آن هـــا« شــونــد، »سکولاریست های 
شـــوم« کــه می خواهند مسیحیت را غیرقانونی 
ــژادی انتقادی« با هدف  کنند، هستند. »تئوری ن
شست وشوی مغزی فرزندانشان و یک »رسانه 
لیبرال« که عمداً به آن هــا دروغ می گوید و گروهی 
از »نخبگان« و »سوسیالیست ها« که خیانتکار 
هستند و مصمم به نــابــودی آمریکای »واقــعــی« 
هستند. به این ها، رؤیاهای »تب هویت سفید« 
جناح راست را هم که هیچ نشانه ای از کاهش نشان 
نمی دهد، اضافه کنید. در هر صورت، آسیب شناسی 

جمعی بدتر می شود. 

 تــرامــپ و آن دسته از همراهانی کــه بــه جنبش  ◾
جمهوری خواه-فاشیستی وفــادار هستند، اساساً با 
سایر آمریکایی ها دیدگاه متفاوتی از مفهوم ملت دارند. 
چه کسی »مالک« کشور است؟ وارثان قانونی آن چه 
کسانی هستند؟ آیا برخی از آمریکایی ها در مقایسه با 

سایر ین از وضعیت ویژه و ممتازی برخوردارند؟ 
این افراد می ترسند جایگاهی را که فکر می کردند 
در جامعه ایالات متحده اشغال کرده اند، از دست 
بدهند. آن ها تا حدی درست می گویند که برخی 
تغییرات اجتماعی-اقتصادی به بخش عظیمی 
ــوده کارمندان  از طبقه کــارگــر ایالات متحده و ت
ــا نــمــی دانــنــد چــگــونــه و  آســیــب مــی رســانــد. آن هـ
ــرای آن هــا افــتــاده اســت. بــه این  چــرا ایــن اتــفــاق ب
معنا کــه تصوراتشان بــه شــدت توسعه نیافته، 
تکه تکه شــده و توسط وفــاداری هــای فرهنگی و 
ایدئولوژیکی کــه احــســاس می کنند، تضعیف 
شــده اســـت. بنابراین آن هـــا جــذب خشم علیه 
سیستمی شــده انــد که به آن هــا آسیب می زند: 
از طرفی خشم چپ ها، خشم فروتنانه از سوی 
برنی سندرز و فراخوان سوسیالیست ها برای یک 
توافق جدید و در سوی دیگر خشم نفرت انگیز و 

تهاجمی ترامپ.
در واقـــع، ایــالات مــتــحــده اکــنــون هــر ســه عنصر 
اصــلــی را نــشــان مــی دهــد کــه مــی تــوانــد منجر به 
فروپاشی مدنی شود. اگر کسی آن ها را توصیف 
کند - نخبگان از هم پاشیده با روایت های رقیب، 
شکاف های عمیق هویتی، و شهروندانی که از 
نظر سیاسی دو قطبی شده اند - بدون اینکه نام 
ایالات متحده را شناسایی کنند، اکثر محققان 
ــی، آن کــشــور در  جــنــگ داخــلــی مــی گــویــنــد: »هـ
آستانه یک بحران است. جنگ داخلی«. با وجود 
این هنوز راه زیادی تا وقوع این اتفاق ناخوشایند 
وجود دارد. راه واقعی برای اعتلای دوباره آمریکا 
پاک سازی فضای اطلاعات و به اشتراک گذاشتن 
آن است. هنگامی که همه می توانند دوباره روی 
حقایق توافق کنند، اختلاف نظرهای سیاسی 
ایالات متحده را نابود نمی کند، بلکه دموکراسی 
را قوی تر می کند. اما اگر فرقه گرایی ادامــه یابد، 

خشونت بیشتر، اجتناب ناپذیر است.

در گفت وگو ی قدس با پروفسور »ریچارد  وولف«برجسته ترین اقتصاددان چپ  ایالات متحده بررسی شد

نشانه  شناسی جنگ داخلی در آمریکا

WWW.QUDSONLINE.IR9696 سه شنبه ۲3 آذر ۱4۰۰   9 جمادی الاول ۱443  ۱4 دسامبر۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

گفتوگوی5
ویژه

30 میلیون آمریکایی دست به ماشه!
یک کارشناس آمریکایی در برنامه ای تلویزیونی گفت: 
حدود 30میلیون هوادار مسلح رئیس جمهور سابق 
آمریکا آمــاده سرنگون کــردن دولــت فعلی هستند. 
به گــزارش فــارس، جــان هیِلمن در شبکه آمریکایی 
»ام اس ان بــی ســی« گفت، »20تــا 30 میلیون نفر« از 
هواداران »دونالد ترامپ« آماده هستند تا »دست به 

سلاح شده« و بایدن را برکنار کنند. 
»چاک تاد« مجری این شبکه در برنامه ای با حضور 
هیلمن به مقاله جدید نشریه »آتلانتیک« پرداخت 
که در آن نوشته شــده: »کــودتــای ترامپ همین حالا 

شروع شده است«. 
هیلمن در این برنامه گفت: »تحقیقی هست که نشان 

می دهد چیزی بین 8درصد تا شاید 12 درصد هستند 
که می گویند ]دولــت[ بایدن نامشروع است و اینکه 
استفاده از خشونت ابزار مناسبی برای برکنار کردن او 

و بازگرداندن ترامپ است«. 
این کارشناس آمریکایی گفت: »ایــن تعداد، معرف 
چیزی بین 20 تا 30 میلیون نفر است. 20 تا 30 میلیونی 

کــه آمـــاده دســت بــردن بــه ســلاح و جنبش بــزرگــی در 
راستای خشونت سیاسی هستند«. در گزارش نشریه 
آتلانتیک آمــده اســت، »کــودتــای تــرامــپ بیشتر بر 
خرابکاری اتکا خواهد داشت تا خشونت« و حمله به 
کنگره در ششم ژانویه »تمرینی« برای رئیس جمهور 

سابق بود.

ریچارد دی. وولف

اقتصاددان آمریکایی
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  سید احمد موسوی      حمله به کنگره 
در 6 ژانویه 2021 و ظهور نژادپرستی های 

خشونت آمیز داخلی زنگ خطر را در مورد احتمال 
وقوع یک جنگ داخلی به صدا درآورده است. پس 

از این حمله نگرانی از یک جنگ داخلی دیگر پس از 

نخستین دادگاه استیضاح دونالد ترامپ، پیامدهای 
اقتصادی و سیاسی همه گیری کووید-1۹، 
ناآرامی های اجتماعی ناشی از اعتراضات 
سیاه پوستان و انتخابات ریاست جمهوری 

ایالات متحده در سال2020 به طرز چشم گیری 

افزایش یافت نظرسنجی ها هم نشان می دهد حدود 
نیمی از رأی دهندگان احساس می کنند زمان تجزیه 
این کشور فرا رسیده است. آیا ایالات متحده به سمت 

جنگ داخلی دیگری می رود؟  آیا انتخاب ترامپ 
شکاف دوقطبی اجتماعی امروز آمریکا را عمیق تر 

کرده است؟ قدس در گفت وگو با پروفسور »ریچارد 
دی وولف« استاد پیشین دانشگاه های ماساچوست، 
ییل، نیویورک، یوتا و سوربون که نیویورک تایمز او 
را برجسته ترین اقتصاددان چپ آمریکا نامیده این 

مسئله را بررسی می کند.


